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  چكيده 

لذا بيش از هر چيز كاركنان . ه اندازه دانايي نمي تواند آنها را در دنياي رقابتي مطلوب قرار دهدنها دريافته اند كه هيچ چيز بامروزه سازما
جه قرار گرفته اند، و مديريت دانايي به عنوان ابزاري كه مي تواند سازمان به عنوان صاحبان دانايي و مهمترين سرمايه سازمان مورد تو

اما تجربه بسياري از شركتها در مورد . دانايي موجود را گردآوري و نظم و پويايي بخشيده و در كل سازمان اشاعه دهد اهميت يافته است
. نايي به عنوان يك امر موقت زودگذر نگريسته شده استمديريت دانايي به شكست انجاميده است و اين به آن جهت است كه به مديريت دا

در حالي كه امروزه ضرورت توجه مديريت دانايي به عنوان ابزاري استراتژيك جهت پيشبرد منابع سازمان و موقعيت در عرصه رقابت مطرح 
. آن نمي توان از آن در سازمان بهره گرفتاين امر بيانگر اين است كه بدون توجه به اصل مديريت دانايي و شناخت سازمان نسبت به . است

لذا بايد توجه داشت كه مديريت دانايي يك امر پايان ناپذير است كه همواره سازمان را در تغييرات ياري مي كند و نيازمند پشتيباني و توجه 
كه افـراد به عنوان صاحبان دانايي آنچه كه موفقيت آن را به عنوان يك ابزار استراتـژيك مي تواند قطعيت بخشد، اينست . دائمي است

در عين حال، برنامه دانايي بر سلسله . مورد توجه قرار گيرند و فرايندهاي سازماني به گونه اي باشد كه دانايي به كل سازمان اشاعه يابد
 پويايي سازمان است و همواره مراتب سازماني ارجح تر باشد و همواره شناخت صميمي از بازار و هدف آن وجود داشته باشد كه اين نيازمند
  .به صورت عملياتي راههايي براي همكاري و مشاركت اجزاي سازمان در مورد مديريت دانايي وجود داشته باشد

  قدمهم

 ا مي توان دريافت كه برخورداري از دانايي و اطلاعات روزآمد براياي آن در حيطه عملكرد سازمانهبابررسي و تحليل دانايي واهميت ويژگيه
به خصوص اگر روند تغيير و تحولات دانايي در جامعه به دقت مورد . ادامه حيات سازمانها به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده است

اين نتيجه هم حاصل مي شود كه جامعه فراصنعتي امروز جامعه اي اطلاعاتي است كه در آن به تدريج فناوريهاي نيروافزا . ارزيابي واقع شود
و در محيط پويا و پيچيده امروزي براي سازمانها ضروري است كه به ) 1381احمدپور دارياني، . ( به فناوريهاي دانش افزا مي دهندجاي خود را

بنابراين، مديريت سازمانها بايد با . طور مداوم دانايي جديد را به شكل ايجاد، اعتباربخشي و كاربرد در محصولات و خدمات خود به كار گيرند
مديريت از اين رو، . دانايي برتر اتخاذ تصميمات معقول تر در موضوعهاي مهم و بهبود عملكردهاي مبتني بر دانايي را پيدا كنندتكيه بر 

وب مي شود كه در سازمانها به دنبال آن است تا نحوه چگونگي تبديل اطلاعات و دانسته هاي فردي و سازماني را دانايي مقوله اي مهم محس
از اين رو، ايجاد محيطي براي اشتراك، انتقال و تقابل دانايي در ميان اعضاي . رتهاي فردي و گروهي تبيين و روشن سازدبه دانايي و مها

ر مي رسد، چرا كه مديريت دانايي مي تواند گستره اي از ويژگيهاي عملكرد ست كه بدين منظور ضروري به نظسازمان از اهداف اوليه اي ا
  ) 1999ويگ . ( شركت به عملكرد هوشمندانه تر بهبود بخشدسازماني را با قادر ساختن

  تاريخچه مديريت دانايي

دانايي شامل دانستن . دورنماي تاريخي از مديريت دانايي امروزي، به اين مطلب اشاره دارد كه مديريت دانايي يك خواسته قديمي بوده است
همچنين فلاسفه شرقي يك مشاركت هم . ار سال قبل ايجاد شده باشدو دلايل دانستن به وسيله فلاسفه غربي به صورت مدون شايد هز

اندازه در تدوين دانايي داشتند اگرچه بيشتر تاكيد آنها بر دريافت هدايتهاي روحاني و زندگي مذهبي بود و بسياري از اين تلاشها به سمت 
حتي برخي ديگر از اين ). 1999ويگ، (دهد مربوط مي گشت به دست آوردن دريافتهاي مجرد و فرضي از آنچه كه دانايي مورد بحث قرار مي 

هم فراتر رفته اند و معتقدند كه تلاشها و نيروهاي انسانهاي اوليه در محيط ناآشناي زندگي خود براي فهم روابط و بقا، نمونه هاي عملي از 
. طور عمده اغلب بر اثربخشي هاي اقتصادي تاكيد دارداما تمركز حاضر بر دانايي به  .جستجوي دانايي و هدايت آن دانايي به سود خود است

و اينجاست كه نقش اصلي انسان در سطح مديريت دانايي مطرح مي گردد چرا كه اين واقعيت آشكار شده است كه دستيابي به سطحي از 
و ما براي اين . در نظر گرفته شوندرفتار اثربخش براي رقابت عالي و سطح بالا ضروري است و اين مستلزم اين است كه همه افراد سازمان 

، 1998دراكر . (كار بايد بين شناخت، انگيزش، رضايت فردي، احساس امنيت و خيلي از عوامل ديگر يكپارچگي و هماهنگي ايجاد كنيم
ه مهم مديريت دانايي امروزه مديريت دانايي فقط با فشار اقتصادي ايجاد نمي شود بلكه جنب). 1991، استوارت 1980، كليولند 1966بالدينگ 

در مديريت دانايي امروز تاكيد براين است كه افراد داراي قدرت فكركردن و تجزيه و تحليل مسائل بشوند و افراد  .رفتار اثربخش افراد است
و اين . د اظهارنظر كنندبيشتر داراي وظايف عقلائي باشند تا فعاليتهاي يدي و بايد به كاركنان آزاديهاي فكري داد تا بتوانند در مورد كار خو



 به اين طرف شكل گرفته 1980دريافتها در مورد مديريت دانايي به صورت شانسي اتفاق نيفتاده است بلكه براثر كار و تجربه طولاني از دهه 
 براي كشف از مديريت دانايي تعاريف مختلفي شده است اما به طور كلي مي توان گفت مديريت دانايي عبارتست از تلاش: تعريف .است

دارايي نهفته در ذهن افراد و تبديل اين گنج پنهان به دارايي سازماني به طوري كه مجموعه وسيعي از افرادي كه در تصميم گيريهاي شركت 
پس مديريت دانايي فرايندي است كه به سازمانها ياري مي كند ). 1988داونپورت و پروساك . (دخيل هستند بتوانند از آن استفاده كنند

اطلاعات مهم را بيابند، گزينش و سازماندهي و منتشر كنند و تخصصي است كه براي فعاليتهايي چون درك مشكلات، آموختن پويا و تصميم 
ازمان مي دهد كه دانايي جديد را به شكل ايجاد، اعتبار و بخش كاربرد به خدمت يريت دانايي اين امكان را به سمد. گيري ضروري است

  .رتيب گستره اي از ويژگيهاي سازماني را با قادرساختن شركت به عملكرد هوشمندانه تر بهبود بخشدبگيرند و بدين ت

  )دانش(رويكردهاي متفاوت به مديريت دانايي 

در اغلب سازمانها و . در محيطهاي پرهرج و مرج و بي نظم سازماني، چگونگي توجه به مديريت دانايي توسط سازمانها خالي از لطف نيست
را در سازمان اتخاذ مي ) فردمدار(، برخي از سازمانها رويكردي انسان مدار )1شكل (هها چهار نوع استراتژي مديريت دانايي وجود دارد بنگا

. ي آموزشي و تخصيص تواناييهاي دانش مدارانه به كار رودي شود تا در جهت همكاري و يگانگكنند كه طي آن دانايي بين افراد تقسيم م
انهاي ديگر رويكرد مديريت فناوري اطلاعات را، جهت كسب فناوري اطلاعات در كنترل و تخصيص دانايي و يا تنها در جهت برخي از سازم

ديگر سازمانها نيز يك رويكرد اثربخشي تجاري را در نظر دارند كه به واسطه آن، از هر طريق ممكن جهت بهبود . اطلاعات به كار مي گيرند
ه گذاري عقلاني متمركزند مانها وجود دارند كه بر سرمايكلي در نظر مي گيرند و در نهايت هنوز هم برخي از سازعمليات تجاري و اثربخشي 

بنگاههايي با  )1999ويگ، .(تا به واسطه آن به ايجاد و ساخت دانايي كلي جهت ارتقاي عملكرد تجاري و ارزشهاي اقتصادي نائل شوند
اي حساس، دانش مدار، با تمركز پويا و توجه متداول در جهت متقاعد ساختن سرمايه گذاري فعاليتهاي استثنايي در حال خلق محيطه

آنها اطمينان مي دهند كه سرمايه .  رقابتي براي كسب موفقيت دراز مدت و در نتيجه اعتباري و پايداري سازماني تلاش مي كنند-عقلاني 
و خاطرنشان مي كنند كه منبع حياتي و پشتيباني كننده رفتار اثربخش نيروي گذاري عقلاني را به طور مطلوب در سازمان به كار بندند 

مديريت دانايي و تامين اهداف راهبردي، فني و عملياتي را به  .كرد مطلوب و پيوسته سازماني استانساني، نيازمند حفظ و نگهداري عمل
باوجود اين، رويكردها و عقايد متفاوتي در اين زمينه . ني استطور اثربخش مدنظر دارد و خواهان كاربرد فوايد آن در موقعيتهاي سازما

اصول  . در پرده اي از ابهام قرار داردوجود دارد و هنوز افكار و عقايد پيچيده در مورد ماهيت دانايي و چگونگي استفاده از آن در سازمانها
. اركنان خود را منبع و سرمايه بسيار ارزشمندي در نظر مي گيرندبسياري از بنگاههاي تجاري و شركتها، دانايي و اطلاعات ك: مديريت دانايي

اگرچه صحت اين امر محرز است اما چارچوبهاي سازماني اندكي وجود دارد كه فعاليت مديريت دانايي را به طور عملياتي برروي طيف 
به دليل گستردگي طيف اين ( فلسفي و فني بنابراين، مديريت دانايي به ندرت در سطح. وسيعي از فعاليتها مدنظر قـــرار مي دهند

بااندكي بحث عملي در مورد ماهيت دانايــي مي توان آن را اداره كرد و اجراي آن را در سازمان به . مورد توجه قرار مي گيرند)مقولات
نون دارد و به جاي آن سطوح مديريت دانايي در تجارت، شكل مقتضي تري از گفتگوست كه ارتباط كمتري با ف. صورت اثربخش تر انجام داد

وقتي يك سازمان در مورد اصول هماهنگ با مديريت دانايي تصميم گيري مي كند، . بالاي اصول مديريت دانايي را به خود اختصاص مي دهد
بايد ). 1998داونپورت، (ازماني خود را براساس اين اصول اجرا مي كند سته را ايجاد مي كند كه طرحهاي ساصول مرتبط و به هم پيو

 :ي از زمينه هاي اين مقوله را مورد بحث قرار مي دهد كه اين اصول عبارتند ازريك از اصول مديريت دانايي، برخخاطرنشان كرد كه ه
. دانايي يك دارايي است، اما مديريت اثربخش نيازمند سرمايه گذاري در ديگر دارائيها هم هست: مديريت دانايي امري گران و پرهزينه

  : از فعاليتهاي تخصصي مديريت دانايي وجود دارد كه نيازمند سرمايه گذاري مالي و نيروي انساني است كه شامل موارد زير استبسياري
  كسب دانش دانش، مثل به وجود آوردن اسناد و انتقال آن اسناد به رايانه؛

  ؛)هرس كردن اطلاعات(و اضافي ارزش اضافي دانايي از طريق ويرايشگري، طبقه بندي و كنارگذاردن اطلاعات زائد 
  رويكردهاي طبقه بندي شده توسعه دانايي؛

  توسعه كاربردها و زيرساختهاي فناوري اطلاعات براي تخصيص دانايي و اطلاعات؛
  .آموزش كاركنان جهت ارتقاي خلاقيت، هماهنگي و استفاده از دانش

سنلي در سازمانها بسيار پرهزينه است، اما نيروي انساني باوجود چنين امور پر: اثربخشي مديريت دانايي نيازمند راه حلهاي مختلف است
هنگامي كه ما فهم دانايي را در سازمان جستجو مي كنيم، آن را در يك بستر وسيعي كه از . هزينه اي به انجام وظيفه در سازمان مي پردازد

 بااشكال مختلف بدون ساختاري در دانايي محوري تركيب در نظـر مي گيريم و يا ممكن است. ديگر عناصر اطلاعاتي تشكيل شده است
  .دانايي و اطلاعات انواعي دارد كه ما براي بهبود عملكرد سازماني بايد از آنها استفاده كنيم. شده باشد



نكه گروههاي سازماني دانايي به صورت مطلوب نمي تواند به تنهايي اداره شود به جز اي: مديريت دانايي نيازمند به مديران دانايي محور است
در ميان وظايف گروهها ممكن است جمع آوري و طبقه بندي دانايي وجود . براي انجام وظايف خود، وظايف شغلي مشخصي داشته باشند

 كاركردها و بنابراين، تمامي. داشته باشد و يا زيرساختهاي فناوري دانش مدار و نيز نظارت همراه بااستفاده از دانايي مورد استفاده قرار گيرد
در اين ميان وظيفه مدير تنها ايجاد . نقشهاي مديريتي بر محوريت دانايي قرار مي گيرد كه همواره در جستجو و كنترل دانايي خواهد بود

سلسله در مديريت دانايي فوايد برنامه ها بيش از  .تسهيلات و تقسيم آنها در بين نيروي انساني سازمان به منظور استفاده از دانايي است
مثل دايره المعارف دانايي . مديريت دانايي سعي براين دارد كه به خلق الگوهاي سلسله مراتبي براي دانايي اقدام كند: مراتب سازماني است

به اما اغلب سازمانها ترجيح مي دهند با بازار دانايي و اطلاعات كار كنند و . انگليسي كه به جمع آوري، طبقه بندي دانايي پرداخته است
اين پراكندگي دانايي و اطلاعات و توضيح و تشريح آن در يك چارچوب، غيرمنطقي . آساني اطلاعاتي در مورد مصرف كنندگان كسب كنند

به نظر مي رسد، اما در مقايسه با الگوهاي فرضي دانايي محور بيشترين كمك و مساعدت را به مصرف كننده مي كند تا از طريق آن در 
ور به بهترين فهم از نيازهاي مصرف كنندگان پي ببرد، كه تنها از اين طريق ما مي توانيم مديريت دانايي بدون نقصي را مديريت دانايي مح

مديران دانايي محور مي توانند از تجربه مديران اطلاعاتي نيز كمك بگيرند، كه مدلها و الگوهاي پيچيده اطلاعاتي كه ايجادكننده . اجرا كنيم
بنابراين، مديران دانايي محور بايد تمامي اهتمام خود را در برنامه ريزي باتوجه به .  را به خوبي تشخيص دهندساختار آينده است

اگر دانايي و اطلاعات منابع ارزشمندي هستند، : كاربرد دانايي فعاليت غيرطبيعي .نيازمنديهاي بازار صورت دهند تا به موفقيت دست يابند
ر كار ما توليد دانايي است چرا ما كار خود را در يك موقيت ريسك پذير قرار ندهيم؟ بعضي اوقات ما از اينكه چرا آنها را توسعه ندهيم؟ اگ

نمي توانيم دانايي و اطلاعات را در عمل اجرا كنيم متعجب مي شويم، اما ما مي توانيم مديريت دانايي را بااين فرض به كار ببريم كه تمايل 
 وجود دارد و نيز علاوه بر آن بينشي را اتخاذ كنيم كه از سوي ديگران نسبت به دانايي و آگاهي ما ظن و ترديد طبيعي براي توسعه دانايي ما

ر استفاده سيستم از دانايي و اخذ يا جستجوي دانايي از ديگران، نه تنها تهديدكننده نيست بلكه بايد تمامي سعي خود به منظو. وجود دارد
بنابراين، مدير دانايي محور تمامي سعي خود را در كسب دانايي و . را در ايجاد انگيزه به منظور انجام اين قبيل كارها جامه عمل بپوشانيم

فرايند مديريت دانايي امري : مديريت دانايي به معني بهبود فرايند دانايي كاري .ملكرد سازمان خود به كار مي برداطلاعات جهت ارتقاي ع
اين . اما دانايي توليد مي شود و به طور موثر در فرايندهاي دانايي ويژه شغلي به كار خواهد رفت. اساسي است و بايد آن را هدفمند سازيم

اگر بخواهيم مديريت . ق بارز از طراحي توليد و توسعه و نيز فرايند سوداگرايي به منظور تعيين قيمت، كاربرد داردفرايند ويژه براساس تحقي
دانايي را به طور واقعي بهبود بخشيم، ابتدا بايد فرايندهاي اساسي و بنيادي بازار تجاري را در اين عوامل بهبود بخشيم و به طور كلي اغلب 

خشي، رويه اي مياني در دو سوي طيف طراحي مجدد يا مهندسي مجدد فرايندها در نظر گرفته مي شود كه طي آن رويكردهاي بهبود اثرب
اگر دارايي و : ثروت و دارايي دانايي تنها آغازگر هستند .نيروي كار دانايي محور به صورت مستقل بــه طراحي فرايند اطلاعاتي مي پردازد

ثروت و دارايي امري . ارج از سيستم سازماني، كتابخانه هاي ملي بسياري داشته باشيم در بيرون و خافي باشد، بايدثروت براي دانايي ك
توجه در مديريت دانايي را مي توان جاري بودن و دانش در عصر . حياتي است اما مديريت دانايي اثربخش نيازمند توجه و پشتيباني است

زيرا آنها بايــد بيش از يك دريافت كننده منفعل . ن دانايي بايد به دانايي توجه كننـدبدين منظور، مصرف كنندگا. اطلاعاتي جديد دانست
به منظور حضور فعالان نيروي انساني در كسب دانايي و اطلاعات، ما اطلاعات را از طريق خلاصه كردن و نيز گزارش آن به ديگران و . باشند

يده دانايي ارائه مي كنيم و يا از طريق دريافت دانايي و اطلاعات از طريق تعامل تنگاتنگ يا از طريق ايفاي نقش در بازارها براساس مزيت و فا
اين امر بخصوص وقتي كه دانايي دريافت شده ضمني باشد، بسيار مهم به نظر . انجام مي دهيم) منبع اطلاعاتي(بــا فراهم كننده اطلاعات 

ت مديران دانايي مدار احساس كنند كه اگر آنها تنها مي توانستند دانايي موجود در ممكن اس: مديريت دانايي امري پايان ناپذير .مي رسد
. باوجود اين، وظايف مديريت دانايي هرگز پاياني نخواهد داشت. سازمان خود را تحت نظارت درآورند، كار خود را بااثربخشي انجام مي دهند

دليل آن اين است . ن نخواهد رسيد كه دانايي تمام و كمال كنترل و مديريت شودهمانند مديريت منابع انساني يا مديريت مالي هرگز زمان آ
فناوري جديد، . كه مديريت دانايي هرگز پاياني نخواهد داشت، زيرا كه تقسيم بندي دانايي مورد نياز، هميشه در حال تغيير و تحول است

شركتها، راهبردها، ساختارهاي سازماني و كالا و . ي مدنظر قرار گيرندرويكردهاي مديريتي نو و اهميت مشتري هميشه بايد در مديريت داناي
مديران جديد، نيازمند دانش جديد . خدمات خود را تغيير مي دهند و به تغيير مداوم اين عوامل براساس نيازهاي محيطي تاكيد دارند

اركنان در  كسي استفاده درستي از دانايي كست كه چهدر اغلب سازمانها مشخص ني: مديريت دانايي نيازمند پيمان دانايي محور .هستند
بسياري از  سازمان مي كند و اين سوال مطرح مي شود كه آيا دانايي كاركنان مربوط به خود كاركنان است يا اين دانايي عاريتي است؟

كاركنان . يد بسياري را در پي خواهد داشتسازمانها اطلاعات را در سيستم خود به كار مي برند، در نهايت توسعه دانايي در سازمان نيز فوا
سازماني امروزي، همواره جذب كارها و سازمانهاي جديد مي شوند و فاصله زندگي كاري و زندگي خانوادگي بسيار كم و ناچيز شده است و 

ر نظر گرفته شود، مي توان انتظار اگر دانايي تنها يك منبع ارزشمند سازمانها د. كارمندان قراردادي بسيار زيادي در سازمانها وجود دارند
ايي ن استنباط مي كنيم كه مديريت دانما از اصول چني. داشت كه شاهد توجه بيشتري به برسميت يافتن مديريت دانايي در سازمانها باشيم

، مديريت دانايي و اصول آن امروزه. در سازمانها به زمينه ها و مشكلات مدير مواجه خواهند شد واين نوآوريها با مقاومت روبرو خواهند شد



بهترين خبر بيش از هرخبر ديگر اين است كه مديريت دانايي محور، همواره . بسيار تغييرپذيرند زيرا با مخالفتهاي بسياري مواجه مي شود
 حمايت از كسب هدف اوليه هر برنامه مديريت دانايي در سازمانها: مديريت دانايي يك ابزار استراتژيك .در حال ترقي و پيشرفت باشد
اخيراً مك كنسي . به عبارت ديگر، نقطه شروع براي مديريت دانايي، فهم اهداف موجود سازمانهاست. اهداف راهبردهاي تجاري است

ه اغلب تفكر اجراي مديريت دانايي كه نتايج آن حاكي از اين است كـ شركت در امريكا، اروپا و ژاپن انجام داده است 40تحقيقي را پيرامون 
بيشتر پروژه ). 2001هوسپين و همكاران، . (و پروژه هاي فناوري اطلاعات اموري هستند كه سازمانهاي امروزي دست به گريبان آن هستند

به . روژه هاي فناوري اطلاعات است كه آينده اي مبهم دارند كه دليل آن ترس شركتها از پهاي مديريت دانايي با شكست روبرو مي شوند
ر مديريت دانايي نبايد مديريت دانايي محور را به عنوان فرايند پايان پذير در نظر گرفت، بلكه بايد آن را به عنوان نيروي منظور موفقيت د

راهبردهاي دانايي و نوآوريهاي مديريت دانايي امور مستقلي هستند و به استراتژي هاي تجاري . كسب اهداف واقعي تجاري در نظر داشت
مور به نتايجي منجر خواهند شد كه به صورت مرحله اي در نظر گرفته مي شوند و مراحل آن عبارتند از توانايي بنيادي اين ا. ارتباطي ندارند

شناخت دانايي در جهت موفقيت تجاري، رهبري دانايي محور، برنامه ريزي دانايي محور، شناخت شكافهاي دانايي و دانش، تعريف و به 
اولين مرحله مديريت دانايي، كسب اهداف استراتژيك : مراحل كليدي مديريت دانايي . اين شكافهاكاربردن نوآوريها در برطرف ساختن

مرحله بعد از آن، شناخت توانائيهاي دانايي و اطلاعات در كسب اهداف تجاري است كه اين امر به وسيله دانايي ابتكاري ارائه . تجاري است
دانايي ابتكاري و طرح و برنامه قادر . اطلاعات و اينكه كجا اين توانائيها كسب خواهند شدمي گردد مانند شناخت توانائيهاي موجود دانش، 

يي و شناخت راهبردها و شكافهاي دانا. به شناخت سرمايه دانشي سازمان هستند و اينكه كجا و از چه طريقي اين دانايي كسب خواهد شد
  :زير باشدات در برطرف ساختن اين شكاف مي تواند شامل مراحل ابداع

 اجراي مناسب ابزارهاي اطلاعاتي كه از دانايي هماهنگ و منسجم حمايت و به جمع آوري آن اقدام مي كند كه شامل مصرف كنندگان و - 1
  .مشاركت كنندگان مي شود

  ؛ تشكيل شرح وظايف كلي كه به وسيله هر متخصص در هريك از توانائيهاي حرفه اي مديريت دانايي انجام مي گيرد- 2

   شناسايي بهترين اقدامات، مطالعات موردي و مانند آن از منابع داخلي و خارجي؛- 3

   تقسيم فرايندهاي تعريف شده مطلوب مديريت دانايي و اجراي اين فرايندها؛- 4

  ).2002هاري هارن، ( برنامه هاي يادگيري منسجم و مداوم جهت نيروي انساني - 5

يي مي شود اين حقيقت است كه در اغلب سازمانهاي امروزي، همان طور كه مراحل آن دربالا ذكر شد، آنچه كه موجب چالش در مديريت دانا
بعضي سازمانها نيازمند پركاري بيشتر در مشاركت مصرف . زمان فعاليت مشخص نيست و نيازمند به طراحي مجدد پايه هاي دانايي دارد

مديريت دانايي اثربخش قادر خواهد بود به  . رقباي خود در بازار تجاري قرار گيرندكنندگان يا نيازهاي بازار هستند تا همواره در مقابل
هدف كليدي و حياتي مديريت دانايي اين است كه به واسطه آن سازمان قادر . سازمانها چابكي و تصميمات غيررسمي تجاري خوبي ارائه كند

يك برنامه سازمان . تيمي را براي تصميم گيري به موقع در سازمان اتخاذ كندخواهد بود باافراد كارآمد در يك زمان مناسب يك رويه پويا و 
مديريت دانايي محور بايد همانند ارگانيسم موجود زنده باشد كه همواره به صورت روزآمد سعي دارد مشكلات موجود در مديريت دانايي را 

در مديريت دانايي حيطه اي وسيع را در بر مي گيرد كه در چهار طبقه عوامل بنيادي : عوامل بنيادي موفقيت در مديريت دانايي .مرتفع سازد
تمامي چهار عامل، عواملي هستند كه سازمانهاي يادگيرنده را ايجاد مي . قرار مي گيرند يعني مردم، فرايندها، فناوري و تعهدات استراتژيك
هايي كه به طور متداول مديريت دانايي را درنظر دارند، به اين سازمان. كنند و نتايج تجاري آن مديريت دانايي را به همراه خواهد داشت

ي  و اجزاي آن است كه اين امر مرايندها و فناوري اطلاعات در سازمان آسان تر از حفظ تعهد استراتژيك رسيده اند كه به كار گرفتن فنتيجه
راهم مي سازد تا  حلهايي را به صورت عملياتي في، راهايري مديريت دانفناو: فناوري اطلاعات  .تواند چالشهاي بزرگتري را شكل دهد

ي مي توانند منابع قدرتمندي را فراهم كنند كه ابزارهاي مديريت داناي. يجاد كندمشاركت و همكاري اجزاي سازمان را در مديريت دانايي ا
ي تقسيم شده افراد سازمان را هدايت كند تا كاركنان و مصرف كنندگان و مشاركت كنندگان بتوانند به تبادل اطلاعات بپردازند و داناي

  . سازمان بتواند از اين راه بهتر تصميم بگيرد

شامل فرايندهاي استاندارد شده اي براي تقسيم دانش، مديريت محتوا و افراد در اقدامات ارتباطي، اجراي پروژه ها براساس : فرايندها -
اين امر بسيار اساسي . جهت جمع آوري اطلاعات در مطالعات موردي و غيره مي شوددانايي و دانايي محوري، روش شناسي و استانداردها 

  . است كه فرايندها به سادگي و روشني ممكن است به وسيله كاركنان در سازمان جريان يابد



در بسياري از . ي استبزرگترين چالش در مديريت دانايي اطمينان از مشاركت كاركنان استفاده از دانايي در كسب نتايج تجار: مردم  -
سازمانها، تغيير در روشهاي سنتي، فرهنگ سازماني از رويكرد ذخيره و اندوختن دانايي به رويكرد مشاركت دانايي محور وايجاد جو اعتماد 

عتبار براي ص ايي فراهم ساختن قابليت تشخيعنصر كليدي موفقيت در مديريت دانا. در سازمان از مهمترين فعاليتهاي مديريت دانايي است
  .نيروي انساني در حوزه هاي مورد نظر تخصصي شان است كه مديران دانايي محور نبايد آن را از نظر دور دارند

مديريت استراتژيك نقش كليدي در ارتقاي رفتارهاي مطلوب از طريق ثبات و پايداري ارتباط در سازمان صورت مي : تعهد استراتژيك  -
موفقيت اساسي در مديريت دانايي براي مديران سطوح بالاي سازمان، بهبود . كسب دانايي امري بديهي استاهميت استراتژيك براي . دهد

  .حفظ تعهد استراتژيك در مديريت دانايي است

نوآوريهاي مديريت دانايي در چندين سازمان با شكست روبرو شده است زيرا در اين سازمانها مديريت دانايي امري زودگذر و در يك  -
هدف از مديريت دانايي، حمايت از كسب اهداف تجاري است و تخصيص دانايي و مشاركت در آن . ت زمان كوتاه مورد توجه قرار مي گيردمد

به خوبي نياز به تشويق و تشخيص در سطح كاركنان و نيازسنجي اطلاعات در سطح افراد سازماني و سطح كلان سازمان دارد و مهمترين 
حفظ تعهد استراتژيك و انسجام فرهنگي، موجب استنتاج . كاركردهاي دانايي محور در سازمان به حساب مي آيداقدام براي آگاهي از 

 . عملكردهاي دانايي مداري كه امري حياتي براي موفقيت مديران سازمان است، در نظر گرفته مي شود

 نتيجه گيري

 به طوري كه سازمانها براي رقابت و حفظ بقا بدون مديريت دانايي تقريباً امروزه مديريت دانايي به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده است
اما در به كارگيري فرايند مديريت دانايي براي بهبود عملكردها لازمست كه سازمانها اولاً نوع استفاده از مديريت دانايي را . منفعل هستند

آشنايي بااصول مــديريت در : دوماَ.  مديريت دانايي را مشخص سازندبراي خود مشخص كنند و يا به عبارت ديگر، استراتژي به كارگيري
تعيين ديدگاهها ضروري به نظر مي رسد موفقيت آميز باشد، اما نكته آخر كه در مديريت دانايي بايد مورد توجه قرار بگيرد اينست كه 

ه اهداف مديريت دانايي در همخواني بااهداف سازمانها مديريت به صورت يك راهبرد موثر براي سازمانها عمل كند و اولين نكته اينست ك
روشن باشد و ديگر اينكه به مديريت دانايي به صورت يك فرايند نگريسته شود كه كل سازمان را در اختيار دارد و بااتمام يك پروژه، اين 

ه عنوان كساني كه صاحبان دانايي هستند و مهم توجه به افراد سازمان ب. روعي مي شود براي موقعيت بعديفرايند پايان نمي پذيرد بلكه ش
  . ترين سرمايه سازماني محسوب مي شوند حائز اهميت است اين آن چيزي است كه در طول تاريخ مديريت دانايي بر آن تاكيد شده است
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